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Khawaja Mohammad Murshed is a contemporary Baloch poet from the region of 

Balochistan. From the literary direction of the teacher, he was able to create a self-weight 

statement in the form of literature organized by Ghalib Ash'ari and in the form of ghazal 

and prose. The investigation has decided to investigate. A descriptive-analysis method using 

library resources has been conducted and the findings are obtained. Arif poets have 

composed a beautiful song using verses and hadiths and also the elements of Qalandri and 

Reproach. The most mystical article Diwan V, belief in the unity of existence is that belief 

in the unity of all existence and non-contradiction marks good and evil. Qalandar has an 

important place in poetry. And Qalandar in the sense of a wise man and a perfect human 

being can be used and the distribution of ghazals is all in praise of Qalandran and poetry on 

the subjects of Qalandri and Malamti in the meeting was found. Sair subjects This poet who 

has less interest includes religious subjects such as God's blessings and the Prophet and the 

memory of God. From the point of view of literary differences, the direction of similarity, 

the middle direction, the narrative has abundance, and the middle direction, the natural 

repetition and contradiction, the most important. They have died. 
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شدده از خطه شداعرخیز بلوچسدتان خیال معاصدر، اما ممتر شدناخته قریحه و نازک خواجه محمد مرشدد شداعر بلوچ خو  

های ادبی مرشدد را  گیری صدحیح از ررایه های عروضدی و برره ایران اسد.. افکار بلند و معناپردازی عمیق، تسدلب به وزن 
در قالب غزل و قصدیده   وی   اشدعاری های وزین خود در قالب ادبیات منظوم بپردازد. غالب  قادر سداخته تا به بیان اندیشده 

  این عرفانی، مذهبی، قلندری و اجتماعی اسدد. مه در این پژوهم مورد بررسددی قرار گرفته اسدد..   بیانگر مضددامین 
. های پژوهم مبین این پیام اسد شدده و یافته   ای انجام متابخانه   منابع   از   اسدتیاده   با   تحلیلی توصدییی  رو    به   پژوهم 
دارای مضدمون عرفانی اسد. مه به شدیوه شداعران عار  با اسدتیاده از ریات و ا ادی  و   مرشدد های  غزل   مه بیشدتر 

همچنین عناصدر قلندری و مممتی به شدکلی دلنشدین سدروده شدده اسد.. بیشترین مضمون عرفانی دیوان وی، اعتقاد به  
دهد. قلندر در شدعر وی دات و عدم تضداد خیر و شدر را نشدان می و و دت وجود اسد. مه باور به یکی بودن ملیه موج 

در    های وی تماماًجایگاه مرمی دارد. او قلندر را در معنی عار  و انسدان مام  واصد  به مار برده اسد. و برخی از غزل 
مه    شاعر شود. سایر مضامین این  مدح قلندران اس. و اشعاری نیز با مضامین قلندری و مممتی در دیوان وی یاف. می 

ادبی نیز   های ویژگی  متر بسدامد دارد شدام  مضدامین دینی مانند نع. خدا و پیامبر و معاد و یاد خداوند اسد.. از نظر م 
های بدیعی تکرار و تضاد بیشترین بسامد را دارد  دارد و در میان ررایه   فراوانی های بیانی بسامد  ررایه تشبیه در میان ررایه 

 اند. ای میروم و تأثیرگذار ارائه شده به شیوه و تلمیع و تلمیح نیز 
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 مقدمه. 1
گونه مه شایسته اس. ادبیات و هنر منطقه بلوچستان، همچون بسیاری دیگر از ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تاریخی این خطه، تامنون رن 

های اندمی در این زمینه های برجسته و قاب  تأم ، پژوهم مورد توجه قرار نگرفته و در  اشیه مانده اس.. با وجود دارا بودن ویژگی 
نظران به رن معطو  نشده اس.. رنچه تا امروز در این  وزه انجام مندی از سوی محققان و صا ب صورت گرفته و توجه جامع و نظام 

زبان بوده مه با انگیزه  یظ و ا یای میراث فرهنگی خود به نگار  و مندان بلوچ های فردیِ برخی از عمقه شده، عمدتاً  اص  تم  
 اند.تحقیق پرداخته 

در میان موضددوعات گوناگون، عشددق و  ماسدده جایگاهی ویژه و برجسددته در اشددعار بلوچی دارند. این مضددامین اغلب در قالب  
های قومی، دینی و فرهنگی را  های تخیلی و ا سداسدی را در بر دارند و ه  ارز  شدوند مه ه  جنبه های داسدتانی روای. می منظومه 

پردازد؛ از جمله سدرودهای مذهبی، اشدعار در  دهند. افزون بر این دو محور اصدلی، شدعر بلوچی به موضدوعات اعتقادی نیز می بازتاب می 
طور ملی، ادبیات و هنر  به   دهند. مدح پیامبر اسدمم)(( و اه  بی.)((، مه بخم مر  و تأثیرگذاری از بدنه این ادبیات را تشدکی  می 

تری در  تواند جایگاه شدایسدته ممی اسد. مه با مطالعه و توجه بیشدتر، می اسد - ای پنران از فرهنگ ایرانی بلوچ، ظرفیتی غنی و گنجینه 
 زمین بیابد. میان رثار فرهنگی ایران 

 بیان مسئله  . 1- 1  
درخشدند مه هر یا در دوره و فضدای فرهنگی  های بزرگی درخشدان می ویژه در  وزه شدعر ممسدیا ایرانی، نام در ادبیات فارسدی و به 

شده اما ارزشمند، خواجه محمد مرشد اس.؛ شاعری های ممتر شدناخته اند. یکی از این چرره خا( خود، رثاری ماندگار بر جای گذاشدته 
ای از مضددامین عرفانی، اخمقی و  کمی دارد، بلکه از نظر زبان و سددبا نیز نمایانگر تنرا جلوه از خطه بلوچسددتان مه اشددعار او نه 

 پیوندی عمیق میان سن. ادبی فارسی و عناصر بومی فرهنگ بلوچ اس.. 
ای از سددادگی،  دهد، همواره رمیخته شددرقی ایران را تشددکی  می   ادب و شددعر بلوچ، مه بخم مرمی از میراث فرهنگی جنوب 

صدمیمی.، و معنوی. خا( مردمان رن سدرزمین بوده اسد.. اشدعار خواجه محمد مرشدد نیز در بسدتر این فرهنگ غنی، رنگ و بویی 
ها های عرفانی و اخمقی شدددعر فارسدددی را در منار تأثیرپذیری از زبان و نگاه بلوچ، در رن مایه توان درون مه می اند؛ چنان خا( یافتده 

های منسدجمی درباره بررسدی عناصدر فکری و محتوایی اشدعار او مشداهده مرد. با وجود غنای محتوایی رثار این شداعر، تامنون پژوهم 
جه قرار گرفته اس.. این خلأ علمی، اهمی. پرداختن به شعر خواجه انجام نشدده و جایگاه او در متن شعر و ادب بلوچ نیز ممتر مورد تو 

بینی او، شدناخ. برتری از بسدتر فرهنگی و معنوی ها و جران ویژه از رن رو مه شدناخ. اندیشده مند؛ به محمد مرشدد را دوچندان می 
دهد. این پژوهم با هد  بررسدی عناصدر فکری و محتوایی اشدعار خواجه محمد مرشدد، تم  دارد تا به  مردم بلوچ نیز به دسد. می 

بپردازد و جایگاه مذهب و عرفان اسممی را    ددد  ، اخمق، عشق الری و پندهای انسانی عرفان   نظیر   ددد   تحلی  میاهی  مرمزی در رثار او 
 در دیدگاه این شاعر عار  مشخص مند. 

 روش تحقیق   . 2- 1
ای، بررسی متن شود. اطمعات لازم از طریق مطالعه متابخانه توصییی و با رویکرد محتواماوانه انجام می این پژوهم به شیوه تحلیلی 

اشعار موجود از خواجه محمد مرشد و منابع مرتبب با ادب و فرهنگ بلوچ گردروری خواهد شد. تحلی  اشعار بر اساس رویکردهای نقد 
 .گیرد می   صورت   میرومی   - ادبی 

 پیشینه پژوهش  . 3- 1
 شود: در مورد اشعار خواجه محمد مرشد تامنون تحقیقی انجام نگرفته اما مقالاتی در مورد شاعران بلوچ وجود دارد مه به رنرا اشاره می 
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، شعر شیاهی بلوچی« به تحلی  ساختاری و محتوایی  لیکو  محتوایی   - اشاراتی بر تحلی  ساختاری »  در مقاله   ( 1387)   افراشی، رزیتا 
های سدبکی خاصدی از نظر وااگان، بیتی مقیا با وزن هجایی اسد. مه ویژگی پردازد. لیکو تا ای از شدعر شدیاهی بلوچی، می لیکو، گونه 

 بی. لیکو انجام شده اس..  135های قومی دارد. پژوهم با بررسی ها و بازنمایی نگر  تشبیرات، استعاره 
»بررسدی و تحلی  اشدعار و دت مسدلمین در شدعر سدخنوران معاصدر بلوچ« به بررسدی مضدامین   در مقاله   ( 1403)   سدپاهی و همکاران 

پردازد. با رو  توصییی و تحلیلی، نقم شاعران بلوچ در تقوی. هوی. و دت و همبسدتگی اسدممی در اشدعار شاعران معاصر بلوچ می 
 ملی و انسجام اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اس.. 

نامه و نقم اجتماعی هی. تن از »شدداعران بلوچ پامسددتانی در دوره معاصددر« به بررسددی زندگی  در مقاله   ( 1391)  و بلوچ  نجبر ر 
. تأثیر مراجرت، تحولات جرانی، صدنع. چا  و تأسدیآ رمادمی بلوچی بر  پردازد می  بیسدت    قرن   در   پامسدتانی   بلوچ   ۀ شداعران برجسدت 

 فرم و محتوای شعر این دوره مورد تحلی  قرار گرفته اس.. 
»تأثیر فارسی بر اشعار بلوچی مولوی عبدالله روانبد« به بررسی تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر اشعار مولوی  در مقاله   ( 1403)  دهانی 

پردازد. پژوهم با رو  تطبیقی، تأثیرات زبانی و ادبی فارسدی را در اشدعار این شداعر تحلی  ، می بلوچ  ۀ عبدالله روانبد، شداعر برجسدت 
 .. مرده اس 

 بحث و تحلیل   . 2

 شعر و ادب بلوچ   . 1-2

 بلوچستان زادگاه و پرورشگاه مردمی نامور بوده اس. و برخی سخنوران این خطه از جمله رابعه قزداری بلخی بسیار نامبردار بوده اس.
ها  سدینه و شدیاهی میان نسد  به صدورت سدینه های قرن نوزده  میمدی، ادبیات قومی بلوچ عمدتاً به تا واپسدین سدال (  13:  1353  ، )موثر 

شدددان نیدازمندد هدا بده این مر  پی بردندد مده برای  یظ هوید. فرهنگی هدای قرن بیسدددت  میمدی، بلوچ یدافد.. از میدانده انتقدال می 
ای ترتیب، دورانی رغاز شدد مه در رن نویسدندگان و شداعران بلوچ با انگیزه سدازی و پژوهم در زبان و ادبیات خود هسدتند. بدین مکتوب 

 . ( 295:  1402،  سالاری و   ، تقیه سپاهی ) ر ادبی پرداختند  درونی به گردروری، نگار ، چا  و انتشار رثا 
های این عرصه، گروهی از شاعران مم بودند مه با وجود داشتن سواد اندک، رگاهانه به نوشتن و نگرداری اشعار از نخستین چرره 

هایی از ادبیات بلوچ از نابودی نجات یابد و نس  به نس   های ابتدایی و محدود باع  شد بخم خود و دیگران پرداختند. همین تم  
 .( 308:  همان) انتقال یابد  

 بررسی مضامین شعر خواجه مرشد  . 2-2

 ال فاخر اس.. وی به دنبال پیچیدگی و تعقید و تکلّف نیس. و ابیات او در نرای. ایجاز  زبان شعر خواجه محمد ساده و روان و درعین 
 .اشعارمطالعه فراوان رثار فارسی نویسندگان و شاعران اس.   ۀ دهندی نشان ر و صرا . بیان شده اس.. تسلب وی بر زبان فارسی د 

  تصحیح  رنرا   مقابله   و   قدیمی   نسخه  چندین   داشتن   دس.   در   با   و   فراوان   وسواس   و   علمی   دق.   با   دهواری  نوید   رقای   هم.   به   خواجه
 .اندشده 

 مضامین عرفانی   . 1-2-2

عنوان یا نظام معرفتی ها قائ  اس.، عرفان نیز به هر نظام فکری توضیحی برای چه هستی؛ چگونه هستی و چگونگی شناخ. هستی 
شده در ترین علوم مطرح الوجود به معنای شناخ. وجود، از مر    شناسی یا عل  هستی .  ( 254:  1386)غزالی،  ای اس.  دارای چنین شامله 

توان مضامین عرفانی در اشعار خواجه مرشد بسامد فراوان دارد و می .  ( 23:  1398ان،  خیاطی و   مزئیان    ، )فدوی وزۀ اندیشۀ اسممی اس.  
گی. تمام اشعار وی از دیدگاه عرفانی او سرچشمه گرفته اس.. این مضامین بیشتر شام  بیان عشق  قیقی و وصال یار، و دت وجود 

درصدی بیشترین اشعار این متاب را شام     32مبا   عرفانی با بسامد  ها و یکی بودن عاشق و معشوق اس..  و تجلی یار در دل انسان 
درصد   25شود. مضمون بعدی مه  شود. از میان مضامین عرفانی بیم از هر چیز اعتقاد به و دت وجود در شعر مرشد دیده می می 
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ابیات معدودی به بسامد دارد، توصیف خداس. مه به وصف خدا و صیات او می  پردازد. سایر مبا   عرفانی بسامدی ندارند و در 
   میاهیمی چون تجلی، فنا، تسلی ، توم  و غیل. اشاره شده اس.. 

 وحدت وجود  الف(  

وجود   اعتقاد بعضى از فمسیه و امثر متصوّفه در مورد عدم اشتراک خالق و مخلوق به صی. موجودی. سبب گردیده مه به و دت 
گردد؛ این مانع رن قائ  شوند.  ق رنس. مه اعترا  بوجود خدا بذاته »فقب متضمن رنس. مه صی. موجودی. اولا بر خدا اطمق مى 

 .( 175:  1341)همدانی،  نیس. مه موجودات دیگر، موجودی.  قیقى داشته باشند«  

 یکی بودن خدا و بندگان 

عربی و تابعان او بدون رنکه به نحو مدون به مبا   اصال. وجود یا ماهی. ین وااه در عرفان نظری وااه »وجود« اس.. ابن تر مر  
 . ( 106:  1388)ر یمیان،  دانند  بپردازند، جز وجود مه این همانی و عینی. با ذات الری دارد، چیزی را واقعی و  قیقی نمی 

تعالی فنا ساخته و در ذات او رید. او خود را در ذات باری بیند و جز خدا چیزی به چشمم نمی خواجه خود را غرق دریای و دت می 
 چیز یکی اس. و در خوبی و بدی تیاوتی وجودندارد:بیند. به عقیده  او همه باقی می 

پددامددیدد   پدداک  خدددای  جددمددلدده   مددا 
 

خددامددیدد    و  رب  و  بدداد  و  رتددم   نددی 
 ( 127:  1396)مرشد،        

تنرا جزئی از خداس.، بلکه در نرای. با دهنده اوج و دت وجود اس.. در این دیدگاه، انسان )یا هر موجودی( نه مصرا( اول نشان 
 شود. ذات پاک او یکی می 

ارندی« »رب  گدیدد.  تدوان  دل   مدددامدی 
 چوعداشدددق شدددد فندا در وجده معشدددوق 

 

تددرانددی«  »لددن  زخدد   بدده  تددا   گددذارد 
 یقین اسددد. این سدددخن گر در گمدانی

 (151:  همان )                                       

خواجه با یکی دانستن عاشق و معشوق، تلمیحی به منصور  مج و جمله »انالحق« دارد مه خود نشانی از ذوب شدن در خداوند     
نویسددد:»طنین این گیتار بناع عل  رسددمى را دره  ریخ. و فقراع قشددرع و زاهد نمایان را مه جز به قرر خدا اسدد.. هجویری می 

  « او خشد  خلییه را تا جائى برانگیخ. مه مقدمات شدرادتم فراه  شدد«اندیشدیدند، در  یرت و و شد. انداخ.، بانگ »انا الحق نمى 
«، و گوید: پآ  سدین جز »ننا الحق القضدات نیز در تمریدات خود با اشداره به مقام، »یحِبُرْ و وی یحِبُونیهْ« می عین .  ( 20:  1383)هجویری، 

 ؟! ( 62:  1341)همدانی، بایزید جز »سبحانى« چه گویند  
شبستری نیز در چند موضو( به این امر اشاره نموده اس.. به عقیده وی  سین منصور به و دت وجود پی برده اس. از این روس. 

 پندارد:مه خود را با خدا یکی می 
انددالدحدق  گدیدد.  و دددت  بدحدر  از   یدکدی 

 
زورق  سددددیدر  بدعددد  و  قدرب  از   یدکدی 

 (9:  1382)شبستری،     

 یکی بودن خیر و شر 
گیرد و رن منبع خیر اس. پآ  چیز از یا منبع نشأت می یکی از مبا   و دت وجود، پذیر  عدم تضادهاس.. با این اعتقاد مه همه 

تضادی وجود ندارد و خوبی و بدی میاهیمی هستند مه بشر ابدا( نموده و تنرا در عال  ماده قاب  فر  اس. و در واقع این تضادها 
 وجود ندارد:

یدکدددیدگدرنددد رفدیدق  ایدمددان  و   مدیدر 
 

بددی   شددددداه   ضدددددررنددد مددارداران 
 ( 92)همان:                                    

اند، دو جلوه از یا  قیق.  مند. از دیدگاه او، میر و ایمان دو روی یا سدکه گرایانه را مطرح می در اینجا، شداعر دیدگاهی و دت 
       وا د. 
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 توصیف خداوند ب(  

شناسی عرفانی، معرفتی ذوقی و شرودی اس. مه با قلب سرومار دارد و  آ و عق  را در رن راهی نیس.. از دیدگاه عرفا  »معرف. 
شود بلکه معرفتی  اص  از مشف و شرود اس. مه در اثر این شناخ. از طریق  واس ظاهری و یا فرایندهای استدلالی  اص  نمی 

 شرودی شناخ.  نوعی  عرفان  شناسی و نیز »معرف. ( 195: 1399، واعظیو  ، گلستانی )افکوسی توان به باطن جران هستی پی برد« رن می 
 . ( 1:  1381)رمضانی،  اس.«    و وجدانی 

 همده ظداهر همده بداطن همده اوسددد. 
انددد  عشدددق  دریددای  مسدددتدیدرق   همدده 

 

 همه یار اسد. اگر میز اسد. اگر پوسد.  
 اگر موج اسد. اگر بحر اسد. اگر جوسد.

 ( 84:  1396)مرشد،                                        

گونه دوگانگی و جدایی  چیز، در دریای عشدق او غرق شدده اسد.. هی  ای از ذات الری اسد. و همه چیز، جلوه این دیدگاه، همه   در 
 چیز، یکی اس.. بین خدا و خلق وجود ندارد و همه 

 فنا (  ج 

شدود، طوری مه اراده او های خویم تجرید می عنوان  الی وصدف شدده اسد. مه در رن نیآ از همه تمایمت و ررزوها و رغب. فنا به 
شود، در جوهر جان و باطن رن؛ و بدین گونه  چیز می شود، یعنی محبوب و  ب و محب یا خیزد و موضو( اراده  ق می از میان برمی 

. میروم صدوفیانه فنای نیآ جزئی در وجود ( 39:  1358)نیکلسدون،  بینی  عابد و معبود و عاشدق و معشدوق را در شدخصدیتی وا د متحد می 
 .  ( 40:  1366،  و )هم ملی نخس. توسب عار  ایرانی بایزید بسطامی مطرح شد 

»در زمینه فنا؛ از دیدگاه مولانا، همچنان مه سدنگ بر اثر تابم رفتاب، به صدیات رفتاب موصدو  شدده و از سدنگ به لع  تبدی  
گردد« شدود و وجود او تبدی  به وجودی الری می گردد، انسدانی مه به فنای در  ق دسد. یابد نیز به صدیات  قانی موصدو  می می 

 . ( 303:  1392)خدادادی،  
های خود بیان مرده اسد.. مرشدد دانند این موضدو( را مولوی به وضدوح در  کای. عارفان تنرا راه رسدیدن به خدا را فنای وجود می 

 گوید: های خود به این اص  اشاره نموده و می نیز در غزل 
بخواب  رمد  منار  در  خوبان  سلطان  رن   دو  
بدار  من  از  دس.  گی.  ببوس   پایم   خواست  
نری پای   در  دس.  توانی  می  خود  با  تو   خود 

 

متاب   صد  نویس   گر  نیاید  گیتن  رن   ذوق 
 گیت  ای خورشید خوبان گشته اس. خاطر خراب 
عذاب  دریایی  هس.  امنون  من  یا  باشی  تو   یا 

 ( 81:  1396)مرشد،                                    

 غفلت د(  

 دارد:از غیل. مردن باز می   خداوند متعال اس. مرشد با توجه به اینکه عال  محضر خداس. و همه اعمال تح. نظارت  
یاوه  گردی  می چند  شاه  دل  را ای  تو   بیند 

 
 بیند تو را در چه ماری و چه  اص  شاه می  

                                                 
 (76)همان:  

مند به نظر او نیسی مه در غیل. باشد مافر اس. و باید او را مش..  ر( همانند چاهی اس. مه انسان را در خود همک می 
 دوری مند:  . تواند از غیلبنابراین انسان با مشتن نیآ خود می 

مسلمانی   ای مانده در غیل. به چاه  ر( نیسانی  مرد  اگر  را  مافر  نیآ  این   بکم 
 ( 152  )همان:                                       

 دوری از مادیاتهـ(  

چیزی در این دنیا برای عار  پردازد. هی  رو به نیی دنیا و مادیات می داند ازاین ای اس. مه دنیا را قاب  دوس. داشتن نمی عرفان شیوه 
 رو توصیه رنرا به نیندوختن سی  و زر و عدم تعلق به رنرا همگانی اس..یز فانی اس. ازاین چ قاب  توجه نیس. زیرا همه 
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 هی  گداه واپآ نگشدددتده از خمدار رن خمدار   در غ  سی  و زری مانده چو قارون در زمین 
 ( 160  )همان:                                        

 توکل ز(  

مند. این وااه در دیوان مرشد بسامدی ندارد توم  از میاهی  مر  عرفانی اس.  مه تسلی  در برابر خدا و اتکا به خواس. او را بیان می 

 داند:طور ملی توم  را در هر  ال لازم می توان برای رن ذمر نمود. او به های زیادی نمی و مثال 
 بده همده  دال تومد  بده خددا بدایدد مرد 

 
الله و عمم صدددحیح«   مده   بعلی   »تومد  

 ( 88)همان:                                           

 عرفانیبسامد مضامین   . 1  جدول 

 تعداد  مضمون 

 14 دوری از مادیات

 6 غیل. 

 50 وصف خدا

 4 توم  

 4 تسلی  

 15 فنا

 12 تجلی 

 94 و دت وجود

 

 
 بسامد مضامین عرفانی  نمودار .  1شکل 

 مضامین عاشقانه   . 2- 2- 2

برد و رن تمشی مه برای در عرفان »عشق مییی.  یات هستی و رن هیجان و شوری اس. مه هر پدیده را در رن رو به ممال می 

یابی همه شوریدگی و جرم و ممال اعتم و رسیدن به اوج هر میییتی در عوام  طبیع. موجود اس. سببی جز عشق ندارد. نام این 

. مضمون عشق در دیوان  ( 2:  1349)صبور،  طلبد زیرا هر بودی در لحظه پدید رمدن ناقص اس.«  عشق اس.. هستی و بودن ممال را می 

درصد بسامد دارد    25رید. این مضمون  خواجه مرشد در واقع تنرا ناظر بر عشق  قیقی اس. مه خود زیرمجموعه عرفان به  ساب می 

بیشترین مضمون عاشقانه مربوط به وصف عاشق و  الات  مه شام  عشق و عاشقی عارفانه اس. و عشق زمینی در رن جای ندارد. 

درصدی ابیات بسیاری را به خود اختصا( داده اس.. سایر   23درصد بسامد دارد و پآ از رن اهمی. عشق با بسامد    28اوس. مه  

 اند.ویژه در دوره عراقی بسیار به مار برده درصد بسامد دارند مه همگی از مضامینی اس. مه شاعران پیشین به   12تا   8مضامین بین  

47%

6%8%

2%
2%

25%

3%
7%

وحدت وجود

تجلی

فنا

تسلیم

توکل

وصف خدا

غفلت 

دوری از مادیات
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 وصف عشق (  الف 

از دید خواجه عصاره و هد  خلق. عشق اس. . عشق ممال رفرینم و انسانی. اس. و زندگی بدون عشق معنا ندارد. او مستی و 
ای الری اس. مه خود در رن نقشی نداشته اس.. عشق در اشعار او عشق  قیقی اس. و از داند و رن هدیه قلندری خود را ازلی می 

 گوید معشوق او جرانی اس. و همه به او ارادت دارند.معشوق مجازی سخن نمی 
خدددا  مددرد  ای  گددیددر  رهددبددر   عشددددق 
 عشددق چون شددد پیشددوا از ره چه باک 

 

را   تو  رسدددداندد مر  مقصدددودت  بده   تدا 
 زان مده عداشدددق را مجدا خو  و رجدا 

 ( 77:  1396)مرشد،                            

 اهمیت عشق (  ب 

شدیرازه و اسداس جران تصدو  اسد.. این اندیشده در تاریا عرفان اسدممی تامنون نبور بسدیاری از   ، عشدق   ، در نظر عرفان اسدممی 
مسدلا را برانگیخته اسد.. »اگر عشدق را از فرهنگ سدیر و سدلوک  ذ  نمایید، رنچه باقی سدرایندگان و نویسدندگان عاشدق و عار  

رو موشدم بزرگان تصدو  در طول قرون و اعصدار بر این مسدئله تکیه داشد. ای پر دردسدر اسد.. ازاین نما و غصده ای بی ماند قصده می 
مرشددد همانند سددایر عارفان .  ( 695  : 1374)تدین،  و امنون ه  دارد مه اسدداس و پایۀ ماینات را بر جذب و انجذاب؛ یعنی عشددق بدانند« 

 معتقد اس. مه هر مآ معشوقی نداشته باشد ررامم ندارد و همانند مرده اس.. 
ندددارد   دلارام  دهدر  ایدن  در  مدده  هدر   ای 
 مرده شدددمر رن را مده در این عدال  افعدال 
 عاشدق مه به معشدوق شدود مرده و زنده 

 

نددددارد   دلارام  مددده  نددددارد   ررام 
ندددارد  الددرددام  دلددم  قددرب  عددالدد    از 
 خودمدام بود گرچده مده خودمدام نددارد 

 ( 93:  1396)مرشد،                            

 وصف عاشقان (  ج 

مه غ  گریان و در فراق یارند در الی   عاشقان همیشه نالان و   به گونه ای توصیف می منند مهاوصا  عاشق را    شاعران عار  غالباً
داند. معشوق مه خدا باشد قلب عاشقم مانند عشق برایشان لذتبخم اس.. خواجه در این جا غ  عاشقان را همان غ  معشوق می 

ها در  سرت مند شوند. رن توانند این غ  را درک منند و از رن برره خبران از عشق نمی دریا بیکرانه اس. زیرا معشوق  دی ندارد اما بی 
 مانند، زیرا قلبشان برای پذیر  عشق رماده نیس..این غ  و این اشتیاق می 

 عاشددقان را جز غ  معشددوق دیگر مار نیسدد.
 مران قلدب عشددداقدان او دریداسددد. امدا بی 

 

 لیکن اندر  سددرت جان بییمان را بار نیسدد. 
 عشدق غوا( اسد. رنجا قعر او اظرار نیسد.

 ( 86  )همان:                                            

 وصال (  د 

افتد اما عاشدق همیشده امیدوار اسد.. خواجه مرشدد مضدمون وصدال را ممتر به مار برده اسد.. در  وصدال در عال  عاشدقی م  اتیاق می 
 مند: گوید و شادی می غزل زیر به شیوه مولوی از دیدار یار و رمدن او سخن می 

 ای عاشددقان ای عاشددقان خوبان خوبان رمده 
 دستا زنید ای عارفان نیمه منید ای بیدلان 

رمده   تابان  ماه  چون  او  انوار  را  ذره   هر 
 شادی منید ای عاشقان معشوق خوبان رمده 

 ( 144  )همان:                                        

 فراق (  ه 

فراق وضعیتی اس. مه برای همه عاشقان یکسان اس.. هی  عاشقی نیس. مه دچار فراق نباشد زیرا عشق با فراق اس. مه به اوج 
داند مه در هنگام رید او جدایی روح از جس  را فراق می نالد. به نظر می بیند از درد فراق می ر وصال می ب رسد. خواجه با اینکه خود را  می 

 فراق.   افتد. از سویی وصال اس. و از سوی دیگر مرگ اتیاق می 
مجاس.  از  فراق  درد  وصال  عین  به   ره 
برو  جدایی  نیس.  روح  و  اس.  جس    عاشق 

مبتمس.   چرا  روح  جس   جدایی   برر 
لقاس.  دیده  دیدۀ  بخواب؟  داند  چه   خیته 
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رشکار  شود  تو  بر  یقین  قیام.   روز 
 

 سرچو بررری ز گور مقصد هر یا چه هاس. 
 ( 81  )همان:                                            

 جفای یار (  و 

وفایی معشوق و رفتارهای  وفا و جیامار هستند. خواجه در این اشعار با زبانی  سوزناک و دلنشین، شکای. از بی ها بی همه معشوق 
  مند. دهد و از عدم ثبات رفتار معشوق گله می منند. شاعر، فداماری عاشق در راه عشق را نشان می متناقض او را بیان می 

مددی  جدددایددی  مددا  بددا  مددا   مددندددیددار 
دربدداخددتدد  او  بددرددر  دیددن  و  دل   مددن 

مدد  مددی ؤ گدداه  مددافددر  گدداه   شددددود  مددن 
   

مددی   نددارشددددنددایددی  خددطددا   مددنددد بددی 
بددی  رن  هددنددوز  مددی او   مددنددد وفددایددی 

مددی  پددارسددددایددی  و  زهددد   مددندددگدداه 
 ( 99)همان:                                            

 تقابل عقل و عشق   ( ز 

های عارفانه اس.. عارفان عق  را در برابر عشق ضعیف دانسته و رن را محدود  تقاب  و تضاد عق  و عشق مضمون بسیاری از نوشته 
 شمارند:می 

 عق  گوید شدم جر. راه اسد. و دیگر راه نیسد.
 

 ام من بدارهدا عشدددق گویدد راه هسددد. و رفتده  
 ( 99:  1384)مولوی،                                       

زع  مولانا پای اه  استدلال در عرفان اسممی تأممت در راه شناخ. عمدتاً تأممت باطنی و ذوقی هستند تا تأممت  سی و به 
 شود:چوبی دانسته می 

بددود چددوبددیددن  اسددددتدددلالددیددان   پددای 
 

بدی   سددددخدد.  چدوبدیدن  بدود پددای   تدمدکدیدن 
 ( 88:  1373،  همو )                                         

های مختلف این تضاد را نشان داده اس.. او عشق و عق  را همچون شرباز خواجه در غزلی تماما به این تقاب  پرداخته و با مثال 
داند مه تیاوت رنرا بسیار اس.  و شریاز قدرت پروازی دارد مه از مرر ساخته نیس.. همچنین عق  مانند چاهی اس. مه در  و مرر می 

مرانی ترسناک نیز هس. مران اس.. عشق همانند دریایی اس. مه در عیمن بی ند ولی عشق دریای بی ا رن  یوانات موذی خطرناک 
 مند ولی عق  نابیناس.. و عاشق را غرق می 

جدرددان دو  هدر  در  اسدددد.  شدددردبدداز   عشدددق 
مددور  اومددار  در  اسدددد.  چدداه  چددون   عددقدد  
در  بدده  افددتدداده  نددابددیددندداسدددد.   عددقدد  

 

رن   از  اس.  پنران  مه  مرغی  چون   عق  
بی  لیکن  و  اس.  دریایی  ...عشق   مران 

جان  خو   دارد  مه  دریایی   عشق 
 ( 164:  1396)مرشد،                                       

 گوید:توان دید  افظ نیز می های عرفان بسیار می ها را در نوشته این نو( تقاب  
زد  دم  تجلی  ز  پرتو  سن.  ازل   در 

می  افروزد عق   چرار  شعله  مزان   خواس. 
نداش. جلوه  عشق  ملا  دید  رخ.  مرد   ای 

 

زد   عال   همه  به  رتم  و  شد  پیدا   عشق 
زد  بره   جران  و  بدرخشید  غیرت   برق 
زد  ردم  بر  و  غیرت  این  از  شد  رتم   عین 

 ( 152:  1391) افظ،                                       

 بسامد مضامین عاشقانه  . 2  جدول 
 تعداد  مضمون 

 19 تقاب  عق  و عشق

 45 وصف عاشق

 13 جیای یار

 17 فراق

 15 وصال

 37 اهمی. عشق 

 17 وصف عشق 
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 نمودار بسامد مضامین عاشقانه.  2شکل 

 مضامین قلندری  . 3- 2- 2

تواند مراد  رند  افظ باشد. او خود را قلندر دانسته و قلندران را ستوده اس.. از دید وی قلندر همان انسان  قلندر در شعر خواجه مرشد می 
ادعایی خلوت گزیده و غرق دریای  یرت و با  مام  اس. مه به اسراری دس. یافته مه برای دیگران قاب  درک نیس.. قلندر در عین بی 

 ظاهری درخور ممم. اس..  
ابو یص  داد نیشابوری و ا مد خضرویه از پیشروان این طریقه    ای را به نام  مممتیه بنیاد نرادند ظاهراً»برخی صوفیان طریقه 

.  ( 149:  1383)هجویری،    صرا . دربارۀ ا مد خضرویه گیته اس.: پسندیدۀ خا( و عام بود و طریقم ممم. بودی« اند. هجویری به بوده 
عبدالله .  ( 70،  42، باب  4: ج 1370عربی،  ابن )   ند« ا ترین رجال عربی دربارۀ ایشان گوید:»مممتیان بالاترین مردان و پیروان ایشان برگزیده ابن 

   . ( 90ق: 1364)سلمی،  ابد«  یها رن راز را درنمی ها و دل »میان رنان و خدا رازی اس. مه عق    گوید: منازل نیز می 
های قلندری در شعر مرشد بسیار اس.. ملماتی مانند: ساقی، می،  بسامد مضامین و وااه   درصد اس..   16بسامد مضمون قلندری  

این مضمون در میان مضامین قلندری   میکده، خمار، نگار، صومعه، زنار، مس.، محتسب و غیره در شعر  فراوان به مار رفته اس.. 
شود. نقد زهد و زهاد و گذر از ظواهر درصد، ابیات بسیاری را شام  می   27درصد بسامد دارد و پآ از رن وصف قلندر با    61مرشد،  

 درصدی دارد مه چندان قاب  اهمی. نیس..  7و    5دین بسامد  

 وصف قلندران (  الف 

های رنرا را برشمرده اس.. از خواجه مرشد گذشته از ماربردعناصر قلندری در شعر خود، در چند غزل از قلندران تعریف مرده و ویژگی 
اعتقاد وافر شیا مرشد به قلندران   ۀ دهند دیدگاه او قلندر همان عار  سالا اس. مه نور ذات خدا یاور اوس.. این توصییات نشان 

 عنوان انسان مام  اس.:به 
اسدددد.  مددردار  پدداک  سددددر   قددلددندددر 

 
 شدددمدار اسددد. قلنددر را صدددیدایی بی  

 ( 82:  1396)مرشد،                            

 می خواری وصف    ( ب 

رید و ربطی به خداوند ندارد. این نو( اشعار  راه می تر گیته شد  اوی ملماتی هستند مه در نظر اول بی مه پیم ات قلندری چنان ی غزل 
مند ولی در واقع نمادهایی از عال  معنوی و عرفان اس.. جویی را عنوان می گذرانی و لذت اشعار خیام اس. مه در ظاهر خو    ه شبی 

 »ارنی« گیتن موسی اس.:  خداوند اس. مه شاعر از او درخواس. دیار دارد مه همان  ساقی در این اشعار خود 
بگشا  روی  از  نقاب  ساقی   ایا 
جمالم رمد  نقاب  را   جمالم 
نقابی در  ما  ساقی   نگنجد 

 

بنما   خویم  جمال  را  خود  خود   به 
ما ساقی  پنران  نیس.   وگرنه 
تجلی  او  جمال  را  عال    دو 

 ( 75  )همان:                                    

10%

23%

9%

10%8%

28%

12%

وصف عشق

اهمیت عشق

وصال

فراق

جفای یار

وصف عاشق

قتقابل عقل و عش
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های مختلف زمان  افظ و قب  از  افظ مه او رنرا را به طرز خمق و ابتکار ها و دیدگاه »مکتب رندی  تلییقی اس. از اندیشه 
  مختلف و ئ ن افزوده  و ترمیب بدیعی از رن ساخته اس. . در منظومه فکری  افظ مسا ر میخته و خود نیز چیزهایی بر  ر رمیزی در ه   

:  1375)فرشیدورد،  ن جمله اس. عرفان و عشق به قررن مه در منار افکار خیامی قرار گرفته اس.« رمتعارضی در منار ه  رمده اس. از 

40 ). 
اند. این ابیات شمارد مه از باده الس. مس. شده توان در یا زمره قرار دارد. خواجه مرشد ه  خود را از رندان می رند و قلندر را می 

 دانند و از رن تعبیر به میمنند و رغاز عشق ازلی را از اینجا می نیز تلمیح به ریه»الس. بربک « اس. مه عارفان بسیار به رن استناد می 
 منند:ازلی می 

السددددتددیدد  بددادۀ  ز  مسدددد.   مددا 
سدددداقدی  دسدددد.  ز  قددد دی  دم   هدر 
مددایددیدد   خددوار  شددددراب   رندددان 

 

استی    محک   چو  »بلی«  عرد   در 
می  پیاله  دس.  استی  بی   خور 

رستی         مون  دو  هر  اندوه   مز 
 ( 126  : 1396مرشد،  )                          

    نقد زهاد   ( ج 

منند عار  با زاهد و صوفی میانه خوبی ندارد زیرا عارفان برش. و دوزخ را به مناری نراده تنرا از روی عشق به وصال خدا عبادت می 
شود مه برترین زاهد نقد می   شناسند. در اشعار عارفان غالباًنگرند و برش. و دوزخ را می اما زاهدان به عبادت به چش  معامله می 

 بینی :را در شعر  افظ می   های رن نمونه 
 برو ای زاهد و بر درد مشددان خرده نگیر

 
 مه ندادند جز این تحیه به ما روز السدد. 

 ( 26:  1391) افظ،                              

 داند مه تنرا به مار ممم. مردن مشیول اس.:بصیرت می مرشد زاهد را بی 
بی  زاهد  ای  منی  ممم.  چند   درد تا 

 
 در چشد  من ریی مه تو را هی  بصدر نیسد.  

 ( 85:  1396)مرشد،                                

 گذر از ظواهر دین   ( د 

گیری دهد مناره مند، رنچه به موازات رن روی می پردازد و خود را از عوال  زاهد و میتی دور می و میخانه می   زمانی مه شاعر به وصف می 
های اند. مرشد نیز راه خدا را از راه سرا به رن توجه داشته از عم  به ظاهر دین اس. مه خود دیدگاهی اعتراضی اس. مه شاعران قلندری 

گوید در راه خدا وجود انسانی و رنچه در پندار اوس. وجود ندارد و باید منند جدا دانسته و می مجازی و عباداتی مه زهاد به رن عم  می 
 به دنبال راه دیگری بود:

نگنجددد پندددار  و  هسدددتدی  خدددا  راه   در 
 

 ه  زهدد و ور( تسدددبیح و زندار نگنجدد  
 ( 89)همان:                                     

 ال منند درعین های دینی عم  نمی در ابیات زیر نیز خود را در زمره لولیان قرار داده مه دین را فروخته و به هی  یا از توصیه 
 ند و نه  هشیار:ا نه مس. 

فددروشددددیدد  دیددن  لددولددیددکددان   مددا 
را    مددا  ندیسدددد.  ندمدداز  و   تسددددبدیدح 

 

 نی مسددد. و نده عداقد  و نده هوشدددی   
مددی  زهددد  و  روزه   فددروشددددیدد نددی 

 ( 128)همان:                                     

 . بسامد مضامین قلندری3جدول  
 تعداد  مضمون 

 12 گذر از ظواهر دین

 8 نقد زهاد

 104 مستیوصف  

 46 وصف قلندر



 

 

 
 1404تابستان -بهار، 35، پیاپی 1، شماره 15 دوره  ،ادب فارسی

 

132 

 

 
 بسامد مضامین قلندری  نمودار .  3شکل  

 مضامین دینی  . 4- 2- 2

 مفاهیم قرآنی (  الف 

هایی از ریات و تلمیحاتی  به  هایی از ریات قررن مجید یا وااه شددعر وی مملو از میاهی  دینی و قررنی اسدد. .در ابیات بسددیاری بخم 
دهندۀ تسدلب و های مذهبی و قررنی وجود دارد . همچنین اشداراتی به مبا   مممی  و فلسدیی شدده مه همه و همه نشدان داسدتان 

درصدد بسدامد دارد مه در مواردی با مضدامین عرفانی همپوشدانی دارد. میاهی  قررن با   27مضدامین دینی رگاهی وی به این علوم اسد.. 
  5و   2درصد و معاد و یاد خداوند تنرا   19شود. نع. پیامبر  درصد بیشترین مضامین دینی را شام  می  31درصد و وصف خداوند با   43

 درصد بسامد دارند مه قاب  اعتنا نیس.. 
( توصیه به گسستن  16)ق/  یهِ مِنو  یبوِ  الوویرِیدِإلِی  نیقوریبْ  وینیحونْویلیقیدو خیلیقونیا الوإِنوسیانی وینیعولیْ  میا تْویسووِسْ بِهِ نییوسْهْ   در بی. زیر با اشاره به ریه  

 مند:چیز و درک  ضور می از همه 
 ای »نحن اقرب« را ز قررن تدا بده رخر خواندده 

 
 بیند تو را با   اضددر جمله بگسدد  شدداه می  

 ( 76)همان:                                             

در این بی. زیر به موضوعی مممی اشاره نموده مه درباره ذات خداوند شا و تردید روا نیس. و تنرا در مورد صیات و چگونگی 
 مآ نیس.:توان تیکر نمود و صیات خداوند به استناد قررن شبیه هی  رن می 

ذات  در  ندده  ریددد  صددددیددات  در   تددیددکددر 
 

قددررن  بدده  مددمددثددلدده«  »لددیددآ   بددخددوان 
 ( 135)همان:                                           

 خداوند   ستایش (  ب 

دهد؛ ولی این صدیات را از خود  در این ابیات با تأمید بر و دت وجود، انسدان را نیز جزوی از خدا دانسدته صدیات الری را به او نسدب. می 
داند، بلکه منشدأ رن صدیات الری اسد.. این تلمیحات به نوعی اشداره به معانی ریات قررن اسد.: »هو الاول و وا خر و انسدان نمی 

 (  3  ) دید/   الظاهر والباطن« 
رخر   و  اول  بودی  تو  باطن  و  ظاهر  بودی   تو 
دیدم  را  تو  مردم  نظر  جانب  هر  به    خدوندا 

 

باشی بی   را یارب سزا دیدم تو  تو  و شبره   شا 
       نه من دیدم تو را دیدم به هر هستی تو  را دیدم  

 ( 119)همان:                                              

 پیامبر   نعت (  ج 

و مام  به    ها مسدتقیماًها ارادت وی به پیامبر امرم نیز هویداسد. . در برخی غزل اشدعار وی بیشدتر از نو( غزل اسد. اما در میان غزل 
های دیگری ه  در هر مجال ارادت خود را نشان داده اس.. در این ابیات ویژگی خاصی را بیان نکرده  این مضمون پرداخته و در غزل 

 گوید مه  او را محو خود مرده اس.:  و تنرا از دیدار با پیامبر در خواب سخن می 
خددواب  در  دو   بدده  مددرا   بددردنددد 

چددگددوندده  گددیدد.گددیددتدد   دلدد    ای 
 

بددی   و  رمدددی  خددو    بدداک گددیددتددنددد 
»لددولاک« اسدددد.  مددحددمددد  بددحددر   از 

 ( 114:  1396)مرشد،                                 

27%

61%

5%
7% وصف قلندر

وصف میخواری

نقد زهاد

گذر از ظواهر دین
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مند.عارفان این  دی  را در  مند مه پیامبر را دلی  هستی معرفی می در این ابیات مه به شیوه قلندری سروده به  دیثی اشاره می 
 رور گرامى اسمم، برگزیده رفرینم و مصداق خطاب »لولاک پیام   - (  - برند: »محمّد های خود بسیار در شأن پیامبر به مار می نوشته 

 .( 12: 1385)همدانی،  »یحِبُرْ و وی یحِبُونیهْ«، او و امّ. او هستند«    لما خلق. الافمک« اس. و مشمول لطف الرى 

 معاد  ( د 

دهد گاهی از دنیای دیگر و این مه دنیای مادی مجازی اس. و روز این مضمون بسامد چندانی ندارد تنرا در ابیاتی مه مردم را پند می 
ا   شود و در رنجا مقصد نرایی گوید. در یس. زیر با اشاره به این مه روزی انسان بعد از مرگ زنده می قیامتی وجود دارد سخن می 

 گردد:معلوم می 
رشکار  شود  تو  بر  یقین  قیام.   روز 

 
 سدر چو براری ز گور مقصدد هر یا چه هاسد.  

 ( 81)همان:                                             

 یاد خداوند (  ه 

با مردم سخن بگوید و رنرا را از مارهایی بازدارد بسامد چندانی ندارد. در بی. زیر به مسانی مه خدا   ابیات پند رموزی مه مرشد مستقیماً
 دهد:  اند هشدار می را فرامو  مرده و مشیول امور دنیوی شده 

 ای خدا مرده فرامو  در چه ماری در چه مار 
 

ندداری مردگددار   یدداد  مددانددده  فرزنددد  و  زن   بددا 
 ( 161)همان:                                          

 

 بسامد مضامین دینی  . 4  جدول 
 تعداد  مضمون 

 8 یاد خداوند

 4 معاد

 30 نع. پیامبر 

 50 وصف خدا

 70 میاهی  قررنی
 

 
 بسامد مضامین دینی  نمودار .  4شکل 

 ویژگی ادبی اشعار خواجه مرشد   . 3- 2

 بیان   . 1- 3- 2

 تشبیه (  الف 

های لیظی و معنوی در شدعر او نشدان از شدناخ. وی از بدایع و اشدعارخواجه مرشدد از نظر ادبی نیز قاب  توجه اسد. و ماربرد انوا( ررایه 
های ماربردی وی بیشدتر تقلیدی از گذشدته اسد. و جنبه نوروری  شدناسدی ادب فارسدی اسد.. البته ررایه صدنایع ادبی و رشدنایی با زیبایی 

درصدد بسدامد دارد. تشدبیرات وی سداده اسد. و نوروری ندارد. بیشدتر از تشدبیرات بلی  اضدافی   62های بیانی، تشدبیه ندارد. در میان ررایه 
 استیاده مرده اس.: 

اس.  رفتاب  چو  تابان  جمالم  طر   هر   در 
 

رشددددکددارا   و  پددیدددا  عددارفددانددم   بددیددنددنددد 
 ( 80)همان:                                           

43%

31%

19%

2%
5% مفاهیم قرآنی

وصف خدا

نعت پیامبر 

معاد

یاد خداوند
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)همان:   »زندان زلف«   بادۀ دیرد« »   ( 96)همان:    »ممند عشق« »شمع عشق« »تیر مژگان«   ( 88)همان:  همچنین اس. نرنگ عشق  

98 ). 

 استعاره (  ب 

عنوان انسانی اس. مه  درصد به مار رفته اس.. در بی. زیر ذره به   19به دلی  سادگی زبان شاعر، استعاره بسامد چندانی ندارد و تنرا  
 مند:ناتوانی خود را اقرار می 

مددرده  اقددرار  عددجددز  بدده  ذره   هددمدده 
 

نددادانسددددتدده   جددمددلدده  را بددگددیددتددا   ام 
 ( 78:  1396،  )مرشد                                

 مجاز (  ج 

 درصد بسامد دارد و قاب  توجه نیس.. مجازهای به مار رفته در این اشعار بیشتر برای بیان مثرت و قل. اس.:  11این ررایه  
 در دو عال  نیسدد. جز او یا سددر مویی ببین 

 
 ه  به نور او مر او را بین مه  او چشدم. گشداد  

 ( 89)همان:                                            

اگدرچدده شددددان  بدمدیدرنددد  و  دلدبدرنددد   عشدددداق 
 

زاده   بددمددیددرنددد  بددار  هددزار   انددد روزی 
 ( 99)همان:                                            

 کنایه(  د 

 را تی قاب  فر  اس. و نوروری ندارد:درصد بسامد دارد و از نو( ساده اس. مه به   8منایه تنرا 
 دس. بر سر بودن منایه از  یرانی:

  ال دل بنوشدت  رنجا عاشدقان دانند مه چیسد.
 

 عاقمن را در تیکر دسدد. بر سددر ماند و ماند  
 ( 98)همان:                                            

 به گ  ماندن  منایه از گرفتار شدن:
گسدددد   رویی  دو  بی   دل  ز  من  برون   غیر 

 
 تو تو نمدانی بده گد  در غ  چون و چراسددد.  

 ( 81)همان:                                           

         
 

 
 های بیانینمودار آرایه .  5شکل  

 بدیع   . 2- 3- 2

 تناسب و مراعات النظیر   ( الف 

 درصد اس.:  7عناصر متناسب در این اشعار بیشتر از نو( قلندری یا عرفانی هستند  و بسامد این ررایه  
 همه سدداقی اسدد. نیسدد. مجلآ و می 

 
 همده نو  اسددد. هی   رمدان نیسددد. 

 ( 85)همان:                                      

 گذشد. توبه و تقوی و رف. زهد و صدمح 
 

 بیدار بداده مده در جدام بداده اسددد. فمح  
 ( 88)همان:                                      

62%19%

8%
11% تشبیه

استعاره

کنایه

مجاز
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 تضاد(  ب 

بینی  و گویا بنیاد شعر مرشد بر بیان همین عناصر ها را می های مر  این دیوان اس. زیرا در همه اشعار این تقاب  تضاد از ررایه 

 منند. در غزلی با مطلع:درصد بسامد دارد. تضادها زمانی مه بسامد بیشتری در غزل دارند نمود پیدا می   21متضاد اس.. این ررایه  
 همه وصدد  اسدد. هی  هجران نیسدد.

 
 همده پیدداسددد. هی  پنردان نیسددد. 

تمام ابیات با ملمات متضاد سروده شده اس. و هد  شاعر نشان دادن تقاب  بوده اس.: وص  و هجران، پیدا و پنران،  ق و   

همچنین در غزل دیگری این ملمات   . (85)همان:    انسان، درد و دارو، درد و درمان، جس  و جان، م  و جزو، نور و ظلمان، خیر و  رمان 

 .( 86)همان:    متضاد را به مار برده اس.: شادی و غ ، شادمان و غ  مشان، درد و درمان، گ  و خار، عاقمن و عاشقان 

 آراییواج (  ج 

 شود:درصد بسامد دارد و شام  هر نو(  رفی می   13ررایی  ها نیز در این اشعار قاب  بیان اس. . واج توجه به روای وااه 

 »ه«  ررایی واج 
بددویدد. ز  جددرددان  هددمدده   مسددددتددنددد 

 
گشته   تو  هوی  هوی.وز  و   های 

 ( 86)همان:                                     

 ررایی »ج«واج 
 من مجا و دل مجا و جان گی. و از مجا 

 
 رن یکی بنگر مه جلوه از خودی خود بداد  

 ( 89)همان:                                      

 .( 90)همان:    ررایی »ق« واج 

 تکرار (  د 

توان گی. در همه درصدد بسدامد دارد و می  30ها طوری مه به نسدب. سدایر ررایه های شدعر مرشدد اسد. به ترین ویژگی این ررایه از مر  

های وی ملمات ملیدی تکرار اشددعار تکرار ملمه به مار رفته و در برخی اشددعار ملماتی را چندین بار تکرار مرده اسدد.. در برخی غزل 

 در غزل پنج  نیز »عشدق«  . ( 75)همان:   شدود شدود. در اولین غزل، »نقاب« سده بار، »سداقی« هی. بار، »جمال« چراربار تکرار می می 

 . ( 78)همان:  »ذره« در سه بی. پیاپی رمده اس.  نیز در غزل شش  ملمه  . ( 77)همان:   شود چرار بار و »عاشق« دو بار تکرار می 

رساند مانند »توبه« و »یار« در شود مه خود به ارتقای موسیقی یاری می تکرار ملمات در موارد بسیاری در یا مصرا( دیده می 

 ابیات زیر:
را توبه  یار  بدیدم  چون  توبه  ز  مردم   ها 

 ه  به چش  یار دیدم روی یار خویم را 
 

می   عال   دو  را در  اغیار  ذره   نبین  

را  اظرار  رن  دیده  بر ه   ندانی چش    تا 

 ( 77)همان:                                     

 گیرد:ها گاهی به صورت گروهی نیز انجام می تکرار 
 خموشدددی پیشددده گیر و شددداد بنشدددین

 
رنجددا   در  و  رنجددا  در  او  اسدددد.   عیددان 

 ( 78)همان:                                     

 )ردالعروض الی الصدر(:  تکرار در ابتدای و انترای مصرا( اول 
رمددد جدمددالدم ندقدداب  را    جدمددالدم 

 
مددا   سدددداقی  پنرددان  نیسدددد.   وگرندده 

 ( 75:  1396  )مرشد،                           

 )ردالعجز الی العروض( تکرار در انترای دو مصرا( 

 
ثددندداهددا  گددویددد  مدده  ددق  را   لددقددایددی 

 
را   ثددنددا  رن  گددویدد   چدده  رخددر   بددگددو 

 ( 75)همان:                                     
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 جناس (  ه 

 دهد:شود مه تناسب میان ملمات را ه  نشان می درصد بسامد دارد و بیشتر به صورت جناس اشتقاق دیده می   11جناس  
اسدددد.  پدیددا  مدخدلدوق  و  خددالدق   مدیددان 

 
ندددارد   پددایددانددی  مدده  شددددانددی   عددجددب 

 ( 93)همان:                                           

دا  مه  صافی  تو  خورند   ئ  دْرد  دیرد    بادۀ 
 

 ترند ه  به عین وص  هردم رو به رو سوزان  
 ( 98)همان:                                           

 تلمیح (  و 

درصد بسامد دارد. بی. زیر اشاره  دارد به سیر   8های دینی و عرفانی یا معانی قررن به مار رفته و  تلمیح بیشتر برای اشاره به شخصی. 
 عیسی به رسمان و سوزنی مه مانع از رفتن او به عر  شد:
 عیسدی مه به یا سدوزن درمانده شدد رنجا 

 
یدار نگنجدد  رن  بر سدددر   این طور گران 

 ( 89)همان:                                      

 اشاره به ریه »فکان قاب قوسین او ادنی«:
دارد  قدداب  قددرب  قددا    قددلددندددر 

 
لدددذت   لام  گدددذارد قدددلدددنددددر   هدددا 

 ( 90)همان:                                      

 تلمیع (  ز 

مننده  درصد بسامد دارد. گاهی نیز جمله عربی ارتباط مذهبی ندارد و تنرا تکمی    10ماربرد ریات و ا ادی  و ملمات بزرگان در این اشعار  
 معنای بی. اس.

 نمکین خندده زد و گید. مده »قدد مدان ملیح«  گیت  از زخ  غم. سوخ. دل من چه من  
 ( 88)همان:                                         

می   »لا یموتو« وصیشان اندر  دی  مصطیی  جدداودانی  نخدد   ز  میوه  ابددد   خورندددتددا 
 ( 98)همان:                                         

   

 
 های بدیعینمودار آرایه .  6شکل  

 . تقلیدها و نوآوری ها 4- 2

 تقلیدها (  الف 

عارفان و مند. مرشدد نیز تح. تأثیر شداعران   گیرد و از زبان و سداختار و عقیده خاصدی پیروی می هر شداعری از پیشدینیان خود الرام می 
های تقلیدی  هایی از رن ارائه گردید. از نمونه پیشددین قرار دارد و محتوای اشددعار  تقلیدی از اعتقاد عارفانه و مذهبی اسدد. مه نمونه 

. ماربرد وااۀ »سدلطان« و رفته اسد. توان به ماربرد ملمات و ترمیبات تکراری اشداره نمود مه در اشدعار پیشدین بسدیار به مار مرشدد می 
 گوید: هایی دارد مرشد نیز می »شاه« »خورشید«برای خدا و بزرگان دینی در ادبیات ممسیا نمونه 

7%

21%

30%

11%

13%

10%

8%

تناسب

تضاد

تکرار

جناس

واج آرایی

تلمیع

تلمیح
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بخواب  رمد  منار  در  خوبان  سلطان  رن   دو  
بدار  من  از  دس.  گی.  ببوس   پایم   خواست  

 

 ذوق رن گیتن نیدایدد گر نویسددد  صدددد متداب  
 گیت  ای خورشدید خوبان گشدته اسد. خاطر خراب 

 ( 81:  1396)مرشد،                                       

 »جاروب لا« در شعر شاعران دیگر نیز رمده اس.:
جدداروب لا بددا  رْفدتدده  خدود  دل  از  غدیدر   غدیدرت 

 
 هو بده هویی هر طر  پیددا و پنردان بنگرندد 

 ( 98)همان:                                           

روبددیدد  فددرو  لا  جدداروب  بدده   پددآ 
 

دوار   گددنددبددد  صددددحددن  از   مددومددب 
 ( 291:  1962  )سنایی،                               

 تن تو همچو خداک رمدد دم تو تخ  پداک رمدد   برو جاروب لا بستان مه لا بآ خانه روب رمد 
 ( 255:  1384)مولوی،                               

دنیا و مادیات و نیی رن در ادبیات سابقه دیرین دارد و وااه»زال« یا »عجوز« به معنای پیر برای رن به مار رفته اس. و مرشد نیز 
 همین وااه را به مار برده اس. مه یادرور ابیاتی مشابه اس.:  دقیقاً

 جران زالی اسد. فرسدوده ولی شدوهر مند نو نو
 

را می    مشدددد در بر دگر را داده قربدانی یکی 
 ( 168:  1396،  )مرشد                                 

 گوید: افظ نیز می 
 نراد مجو درسددتی عرد از جران سددسدد. 

 
 مده این عجوز عروس هزار دامداد اسددد.  

 ( 37:  1391) افظ،                            

 در غزل زیر ماربرد ردیف »الییاث« نیز تقلیدی اس. و  افظ نیز غزلی با این ردیف دارد:
الددیددیدداث  درمددان  نددیسدددد.  را  مددا   درد 

 
پددا   ندیسدددد.  را  مددا  الدیدیدداث یدد هدجدر   ان 

 ( 96)همان:                                        

 منزلم دل هاس. رن مام  پریشان الییاث 
 

الییاث   ویران  مرد  مسْل   چند  ما   خانه 
 ( 87:  1396)مرشد،                                

توان به ابیاتی اشداره مرد مه در زمینه زهدسدتیزی ریایی و مضدامین قلندری و عرفانی و مذهبی سدروده از دیگر تقلیدهای وی می 
 ای در رن بیان نشده اس.. مه غالبا همان افکار شاعران پیشین اس. و اعتقاد تازه 

 ها نوآوری (  ب 

 توان دید مانند »مام  پریشان« در ابیات زیر: ها می های مرشد را در عرصه برخی ترمیب سازی نوروری 
 منزلم دل هاس. رن مام  پریشان الییاث 

 
 گیتمم خود را نما گیتی به خود نیکو نگر

الییاث   ویران  مرد  مسْل   چند  ما   خانه 
 
 من  خود را ز خود هردم نمایان الییاث می 

 (87:  همان )   

نمادی از تجلیات و   « مام  پریشان »   رود مه رمزگونه اس.. های مرشد به شمار می »مام  پریشان« ترمیبی تازه اس. و از نوروری 
 اند. های گوناگون الری اس. مه در عال  پرامنده شده جلوه 

همچنین ابیاتی مه در توصیف قلندر دارد در اشعار دیگران دیده نشده و اشعار قلندری پیشین غالبا بدون توصیف مستقی  افکار  
 :های رنرا را در شعر خود ستوده اس. مند اما مرشد از رنرا تعریف مرده و ویژگی قلندریه را بیان می 

بی  عددال   دو  در  اسدددد. قلندددر   نشددددان 
 

اس.   عیان  جویی  طر   هر   قلندر 
 ( 82  )همان:                                       

داند شود . او انسان و م  فلا را همچون فندقی می هایی اس. مه در شعر وی دیده می ماربرد »فندق« برای خامیان نیز از نوروری 
 مه رفریدگار برای بازی و سرگرمی خود ساخته اس.:
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 رن شدداه لعب. یاز من ما را چو فندق سدداخته 
  باز او به هرجا خواهد  در فع  خود عاشق شده 
 مونین همچون فندقی بر دسدد. لعب. باز من 

 

 با فع  خود عاشددق شددده ترم. به ما انداخته  
او را جز او نشدددنداختده   بیچداره فنددق لعبتی 
 گده ردمی ررد برون گداهی محمدد سددداختده 

 ( 142)همان:                                        

 (97)همان:    43همچنین اس. ماربرد فندق با هی. تکرار در غزل  
 توان به تشبیه عال  به  یوان و تصویرسازی بکر اشاره نمود:و نیز می 

 جمله  یوان اسد. عال  چشد  او خورشدید و ماه 
 

 جدان او نور الری اسددد. در عدال  مجداز  
 ( 108  )همان:                                     

های تازه دوران معاصر اس. نیز از ابداعات اوس.. در این بی. تنرا همین وااه تازگی دارد و ما بقی ماربرد »ایستگاه« مه از وااه 
 وام گرفته از پیشینیان اس.:

من  ایستگاه  یار  ابروی  دو  خ    اندر 
 

ما   مجاز  ممان  اس.   تیر  قیق. 
 ( 81)همان:                                        

 . بسامد کل مضامین5جدول  
 

 تعداد  مضامین

 25 عاشقانه

 27 مذهبی 

 16 قلندری 

 32 عرفانی

 

 
 نمودار بسامد کل مضامین .  7شکل  

 

 
 هابسامد آرایه  نمودار .  8شکل  

 

 نتیجه گیری.  3

ی خطه بلوچستان، به  شده دیوان خواجه محمد مرشد، شاعر و عار  ممتر شناخته   ادبی این پژوهم با هد  بررسی عناصر فکری و  
تر در ادبیات تنرا سزاوار جایگاهی برجسته دهند مه اشعار وی نه روشنی نشان می رمده به دس. تحلی  عمیق رثار او پرداخته و نتایج به 

32%
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مضامین مذهبی
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شرقی مشور به شمار   های غنی عرفان ایرانی و بستر فرهنگی جنوب ممسیا فارسی هستند، بلکه پ  ارتباطی مرمی میان سن. 
 ریند.می 

طوری مه بیم از گردد؛ به بینی خواجه محمد مرشد ماممً بر مدار معنوی. و عرفان می جران   دهد های رماری نشان می بررسی 
  32درصد( غزلیات او، رمیخته با مضامین عشق  قیقی، عرفان نظری و قلندری اس.. در این میان، عرفان با    73چرارم ) دود  سه 

دهد. هستۀ اصلی اندیشه عرفانی او را اعتقاد به و دت وجود تشکی  داده اس. ترین شاملۀ فکری او را تشکی  می درصد بسامد، اصلی 
 مند. مه در ابیات مختلف به شکلی ایجازرمیز، یگانگی خالق و مخلوق و  تی و دت میاهی  متضاد )خیر و شر، میر و ایمان( را بیان می 

ای از سلوک درصد بسامد در واقع زیرمجموعه   25  اس. و مضامین عاشقانه با   عشق در شعر مرشد ماممً از نو( عشق  قیقی 
بالای وااگانی چون ساقی و   درصد بسامد و بسامد  16 با  شوند. همچنین، توجه خا( وی به مضامین قلندری عرفانی او محسوب می 

زند؛ تصویری از یا انسان مام  مه در عین وارستگی، از انظار مناره میکده او را به جریان مممتیه و میروم »رند«  افظ پیوند می 
دهد تکرار اس. مه ترین ررایه بدیعی مه موسیقی این اشعار را شک  می مند.مر  گرفته و اسرار درون را در پوششی از ممم.  یظ می 

بسامد دارد و پآ از رن تضاد هاس. مه در همه اشعار او وجود دارد و   درصد   21شود و به صورت تکرار ملمه یا گروه ملمات دیده می 
درصد بسامد اس. مه بیشتر شام     18رین ررایه بیانی تشبیه با  تدرصد بسامد دارد. مر    15مند و  ها را به شکلی گسترده بیان می تقاب  

ررایی، جناس، تناسب، شود شام  واج هایی مه در این دیوان مشاهده می تشبیرات بلی  اضافی اس. و نوروری خاصی ندارد. سایر ررایه 
های تعمدی روی مجاز، منایه و استعاره اس. مه بسامد رنرا ممتر از موارد دیگر اس.. برخم  برخی شاعران عار  مه به پیچیدگی 

های چرار و پنج بیتی(،  وان غزل های او غالباً موتاه و مختصرند )تعداد فراروردند، خواجه محمد مرشد شاعری ایجازگو اس.. غزل می 
ترام  و عمق فکری وی در ممترین ملمات اس..زبان شعر او ساده، روان و فاقد اصطم ات دشوار عرفانی اس. و    ۀ دهند مه نشان 
 ال، با تسلب بر زبان فارسی دری و استیاده فراوان از لیات، عبارات عربی و تلمیحات قررنی، فخام. علمی و دینی شاعر را به  درعین 

های اسممی،  گیری از تعلیمات مذهبی و رموزه دانس. مه با برره   مقتدر   عار  – گذارد.خواجه محمد مرشد را باید یا شاعر نمایم می 
وارث راستین سن. ادبی بزرگانی چون عطار،  افظ، سعدی و مولوی اس.. وی توانسته اس. این میراث عظی  را با طبع روان و 

فر  اس.. پژوهم  اضر، با تحلی  عناصر فکری و ای صافی دررمیزد و مضمونی نو بیافریند مه در عین اصال.، ساده و همه اندیشه 
محتوایی دیوان او، توانس. پرده از مقام والای این شاعر عار  بردارد و ضرورت توجه بیشتر به رثار او را در مطالعات ادبیات فارسی و 

  وزه عرفان اسممی دوچندان سازد. 
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